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Abstract  

The change and transformation of political, social and emotional conditions and also 

modernism and industrial progress are effective in evoking the strange sense of alienation. 

Nostalgia includes things such as being away from the land, being away from the lover, 

memories of childhood and youth, loss of values, migration, and the mythological past. 

Many poets and writers have displayed different forms of this strange feeling; Among these 

Persian and Arabic poets, Golchin Gilani and Gibran Khalil Gibran can be mentioned. The 

hypothesis of this research is that although these two poets have a common point of view 

and opinion, they have not been influenced by each other, and this research is based on the 

American school. In this research, relying on the analytical-descriptive and library method, 

we are going to examine the way of expressing the feelings and emotions of Golchin Gilani's 

nostalgia and Gibran Khalil Gibran.The change and transformation of political, social and 

emotional conditions and also modernism and industrial progress are effective in evoking 

the strange sense of alienation. Nostalgia includes things such as being away from the land, 

being away from the lover, memories of childhood and youth, loss of values, migration, and 

the mythological past. Many poets and writers have displayed different forms of this strange 

feeling; Among these Persian and Arabic poets, Golchin Gilani and Gibran Khalil Gibran 

can be mentioned. The hypothesis of this research is that although these two poets have a 

common point of view. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 در اشعار   وطن و عشق های معنایی  بررسی و تحلیل مؤلفه 

 گلچین گیلانی و جبران خلیل جبران   

 ی گرو ی صارم نهیسک

 چکیده 

اجتماعی اوضاع سیاسی،  تحوّل  و  پیشرفت  مدرنیسمچنین  و همعاطفی    ،تغییر  در  ،  صنعت 

نوستالژی مواردی نظیر دوری از سرزمین، دوری از  .  مؤثر است  ، غریب غربتبرانگیختن حس  

را  ی اساطیری  گذشته  ها، مهاجرت وکودکی و جوانی، از دست دادن ارزشخاطرات  معشوق،  

های مختلفی از این احساس تنهایی و  شاعران و نویسندگان بسیاری صورتشود.  می شامل  

توان گلچین گیلانی  اند؛ از جمله این شاعران فارسی و عرب زبان میغربت را به نمایش گذاشته

فرضیه این پژوهش چنین است که این دو شاعر هر چند   .و جبران خلیل جبران را نام برد

اند و این پژوهش بر اساس مکتب  اشتراک دیدگاه و عقیده دارند ولی از یکدیگر تاثیر نپذیرفته

ای  توصیفی و کتابخانه  -تکیه بر روش تحلیلی  آمریکایی صورت گرفته است. در این تحقیق با 

را    گلچین گیلانی و جبران خلیل جبرانی بیان احساسات و عواطف نوستالژی  برآنیم تا نحوه

 . دهیممورد بررسی قرار می

 عشق   ، وطن   ، نوستالژی   ، ادبیات تطبیقی واژگان كلیدی:  
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    و بیان مسئله  مقدمه

عمومی و حتی غریزی در میان نژادهای گوناگون و به طورکلی  »نوستالژی یک احساس طبیعی و  

گیرد. این پدیده هرچند به تازگی وارد علوم مختلف ست و از دوران گذشته نشأت میهاتمام انسان

انسان رفتار  باز در  از دیر  اما  ... شده  و  ادبی، هنری  و فلسفی،  ها متجلی شده است و شاعران 

نویسندگان بارها در آثار خود به آن اشاره کرده اند. نوستالژی؛ غم غربت و دوری از وطن است 

ای را که در نظر دارد، های خویش گذشتهها و نوشتهکه بر پایه آن شاعر یا نویسنده در سروده

ترسیم می آلود  و درد  آمیز  به تصویر میحسرت  و  این احساس کند  از مهمترین عوامل  کشد. 

(. »آنچه  17:  1375یزان، پیری و ضعف و ... را نام برد«)شاملو،  توان مهاجرت، از دست دادن عزمی

بت در انسان نقش اساسی دارد؛ همان جدایی از محیط خانه)وطن( است در پیدایش احساس غر

و اکثر روانشناسان بر این باورند که نشستن در غربت دور از دوستان و همزبانان موجب می گردد  

بازگردد تا شاید بتواند کمبود که انسان هر روزه به طور   های روحی و متناوب به گذشته خود 

فکری خود را جبران نماید. غم غربت و دلتنگی میهن در افرادی که از وطن خود به دور دست 

 آن مرور با  و کند  رجوع گذشته  به خود ذهن در  فرد هرگاه  مهاجرت کردند، بسیار شدید است.

 غم غالباً را آن که  شده نوستالژی  شود، دچار لذت  حالت با  توأم اندوه و غم  نوعی حالت دچار

(. گلچین گیلانی و جبران خلیل  139:  1381اند« )انوشه،  کرده تعبیر گذشته  حسرت و غربت 

از وطن و  بخاطر فراق محبوب, دوری  بزرگ معاصر عرب و فارس،  نویسندگان  جبران شاعر و 

کنند و این احساس بخوبی در اشعارشان  احساس دلتنگی می   خاطرات دوران کودکی و نوجوانی 

مشهود است. لذا ما در این پژوهش قصد داریم احساس غربت و اندوه گلچین گیلانی و جبران 

دوری از وطن و دوری از معشوق بررسی کنیم. با توجه به مقدمه مذکور    خلیل را در دو مولفه

 سعی بر آن داریم تا در این پژوهش به پاسخ چند سوال برسیم: 

 گلچین گیلانی در بیان احساسات و عواطف و غربت خویش کوشا بوده یا خیر؟ -1

 توان گفت جبران خلیل جبران جزء شاعران نوستالژیک است؟آیا می -2

 آیا این دو شاعر بخاطر اشتراک دیدگاه و عقیده از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند یا خیر؟ -3

با توجه به شناخت شخصیت, اخلاقیات و اوضاع سیاسی و اجتماعی این شاعران سعی بر آن 

 داریم تا به پاسخ مناسبی برای این سوالات برسیم. 

 نوستالژی 

نا خودآگاه »نوستالژی اصطلاح روانشناسی است که وارد ادبیات گردیده و به طور کلی رفتاری 

 کند. یک احساسی عمومی، طبیعی و غریزی که در میان است که در شاعر یا نویسنده بروز می
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ست. هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و  هاانسان 

اندوه توأم با حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را غالباً غم  

زمانی این احساس  (.» به لحاظ روانی  139:  1381اند«)انوشه،  غربت و حسرت گذشته تعبیر کرده

گیرد. از دیدگاه آسیب شناسی روانی نوستالژی  شود که فرد از گذشته خود فاصله میتقویت می 

ای که دیگر وجود  گیرد، گذشتهشود که از دوران گذشته پراقتدار نشأت میبه رؤیایی گفته می

 زی آن ممکن نیست. ندارد و بازسا

 توان در موارد زیر ذکر کرد: »عوامل ایجاد نوستالژی در فرد را می

 شود. از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزی که باعث گریستن و مرثیه خواندن می -1

 حبس و تبعید  -2

 گردد. حسرت بر گذشته که عامل گله و شکایت از اوضاع زمان می -3

 مهاجرت -4

 یادآوری خاطرات کودکی و جوانی  -5

 (. 11: 1375غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ «) شاملو،  -6

 سی نوستالژی ریشه شنا

به معنی درد ساخته   " "algia به معنی بازگشت و    "   " nostos»واژه نوستالژی از دو واژه

های گوناگون و به  شده است؛ یعنی یک احساس طبیعی و عمومی و حتی غریزی در میان نژاد

احساس ناراحتی و غم آمیخته  با  هاست.»واژه نامه آکسفورد، نوستالژی را  طور کلی تمام انسان

است« کرده  تعریف  کند،  می  فکر  گذشته  خوشایند  حوادث  مورد  در  انسان  که  موقعی    آرزو، 

(Hornboy,1993:840) 
فرهنگ علوم انسانی آن را به معانی حسرت و دلتنگی نسبت به ایام خوش گذشته و اشتیاق  

وطن، خانواده، دوستان و اوقات خوش  بازگشت به آن ایام، غم غربت، حسرت ودلتنگی دوری از  

اقتصادی و سیاسی و ... تعبیر کرده است. » البته آنچنان که مسلم است؛ نوستالژی حاصل یک 

بار یک پزشک سوئیسی به نام   در سال    "جوهانس هوفر"واژه سازی جدید است که نخستین 

نی که در اثر دوری از م  آن را به کار برده است که در حوزه روانشناسی و درمان بیمارا1668

های دیگر علوم انسانی نیز سرایت  شد اما به حوزهخانواده و دوستان در رنج بوده اند، استفاده می

 (. 156:  1387کرد«)عالی عباس آباد، 

 

 نوستالژی در ادبیات
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»این اصطلاح از روانشناسی وارد ادبیات شده است و در بررسی های ادبی بر شیوه ای از نگارش 

اطلاق می شود که بر پایه آن شاعر یا نویسنده در سروده و نوشته های خویش گذشته ای را مد 

نظر قرار داده یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، پر حسرت و درد آلود ترسیم می کند و به  

بررسی به دو گونه شخصی و اجتماعی تقسیم  قلم می کشد. در  را  نوستالژی  ادبی  های جدید 

ای از زندگی فردی خویش نظر دارد که خود به کنند. شخصی که شاعر یا نویسنده به دورهمی

شود، اما در نوستالژی اجتماعی موقعیت اجتماعی ویژه فرد آنی و مستمر نیز تقسیم بندی می

 (. 11: 1375برایش حائز اهمیت است«) شاملو، 

 های نوستالژی مؤلّفه 

از وطن هم می  ما ذره »دوری  به خود گیرد در حقیقت »روح  بویی معنوی  از  تواند رنگ و  ای 

ی تن اسیر شده، نی دورافتاده از اصل خویش است و باید به  روشنایی است که در کالبد تیره 

(. طبیعی است که انسان با یادکرد خاطرات 221:  1373جایگاه اصلی خود برگردد«)دستغیب،  

خوش گذشته دچار غم و یا نوعی نوستالژی شود. سهراب سپهری که شاعری است با لطافت یک  

خرین شعرخود یاد ایام جوانی و کودکی را (، »فروغ فرخزاد هم در آ66:  1379گل« )عابدی،  

و و چنین حسرت زده می گرامی می  و  دارد  از جنون  انبوهی  تو هرچه رفت در  از  گوید: »بعد 

کند تا در رؤیای کودکی و صفا و پاکی آن (. شاعر تلاش می 14:  1378جهالت رفت«)فرخزاد،  

(. »و در 222:  1376ور شود و با یادآوری آن روزها خود را تسکین و تسلی دهد«)ترابی،  غوطه

نهایت انسانی که با زندگی صنعتی، آرامش روحی و سادگی زندگی روستایی و یگانگی با طبیعت  

را از دست داده و خواهان گریز به ناکجاآباد، به کودکی، به رؤیاها و شیدایی است؛ انسانی که  

زگشت به دامان طبیعت و زندگی رها و آزاد از رنج و دغدغه است، همه و همه دارای  تشنة با

 (. 77: 1387 )ثروت،ؤیی نوستالژی وار است« تلأل

نوستالژی غم غربت است؛ غم از دست دادن و دوری از وطن، حسرت بر گذشته و خاطرات   

تلخ و شیرین آن؛ لذا برآنیم تا این فرآیند را در در دو مولفه وطن و عشق در اندیشه گلچین 

 گیلانی و جبران خلیل جبران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.  

 نگاهی گذرا به زندگی گلچین گیلانی و جبران خلیل جبران

 و زادگاهش در را مقدماتی تحصیلات،  رشت متولد (1351-1289)میرفخرایی مجدالدین

 اروپا به اعزامی دانشجویان سایر همراه ،1312 سال در .گذراند تهران در را متوسطه تحصیلات

 جنگ آغاز با .داد رشته تغییر پزشکی به ادبیات از انگلستان، در اقامت ماه چند از پس و رفت؛
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 همچنان زیاد های  سختی وجود با گلچین ایرانی، دانشجویان اجباری  بازگشت و دوم جهانی

 گرفت  پی  بیشتری  جدیت  با  را خود تحصیلات جنگ،  از پس  .بازنگشت  ایران به و ماند  لندن  در

 فارغ گرمسیری  های  بیماری  تخصص  و  عمومی پزشکی  رشته  در   1947 سال در سرانجام و

 لندن در را زندگی خون سرطان سبب  به سالگی دو و شصت  سن در سرانجام . شد التحصیل

 (3۰ :1392 سجادی، و آبادی  حسن) گفت  بدرود

 132۰ های  دهه در  نیما پیرو رمانتیک و متغزل  شاعران موج نخستین  جزو گیلانی گلچین

 دانش  هنوز که ایامی در را شعر سرودن او(.  199 :1383 روزبه،) آید می حساب به  133۰ -

 فروغ مجله در  او از شعر دو که بود نرسانده  پایان به  را دبیرستان دوره کرد؛ شروع بود آموز

 قطعه چند . داشت عضویت  افسر، الرئیس  شیخ ریاست  به ایران ادبی انجمن در .شد چاپ رشت

 با شعری  دفتر انگلستان،  به  سفر  از پس  ظاهرا با عنوان شعر برگ در لندن چاپ کرد. شعر

 اغلب و احساسی عاطفی، دفتر این های  مایه درون .ساخت منتشر 1312در سال    نهفته عنوان

 را دنیوی  تعلقات از دوری  لزوم و  دنیا بودن فانی زندگی و  مرگ چون مضامینی  و است  انسانی 

 یا مستقیم صورت به هیجانات و احساسات شخصی، عواطف بیان مجموع، در .گیرد برمی  در

 جمله از  زندگی و مرگ  مانند مضامینی کنار در دوم جهانی  جنگ از تأثیر  و (طبیعت از الهام  با

  .است اشعار این های  مایه درون

 جنگ ضد است ای  منظومه که کرد منتشر تهران در کین و مهر  نام با دیگری  شعر دفتر

 از تأثیر با که منظومه  این .است شده سروده 1325 - 132۰ های  سال فاصله در ظاهرا و

 نکته این دنبال به شکایت و گله با همراه گونه، روایت زبانی با  شده، سروده دوم جهانی جنگ

 جای  خودپرستی و توزی  کینه و شده فراموش یکدیگر به ها انسان مهرورزی  و عشق که  است

 و رستم» و « حوا  و آدم» داستان بازنویسی به  گلچین منظومه، این در .است گرفته را آن

 تهران در «تو برای  گلی» عنوان با  دیگری  مجموعه آن، از  پس ها سال  .است  پرداخته «سهراب

 دفتر این مضامین جمله از اندوه و غم  و مرگ و زندگی  ناامیدی، و امید عشق، .رسید چاپ به

 شاعری  تجربهت.  یاف شهرت ،1323 سال  در « سخن» مجله در  او «باران» شعر انتشار  با  .است

 در باران سرودن از بعد اما بود، نرسیده  پختگی  به هنوز «باران» شعر سرودن از قبل  تا  گلچین

 اشعار از  رمانتیسم دلپذیر صدای  کدکنی  شفیعی تعبیر  به  و شد   شناخته ها رمانتیک زمره

 جهان ماهنامه  در 1326 سال  در که  او، پندار پرده (. 57:  1385 )برلین،شد می شنیده  گلچین

:  2 ج  ، 1374 نا،  بی . ) است شده شمرده گلچین اشعار  زیباترین و  بهترین نمونه شد،  چاپ  نو

123 ) 
 



 ی گرو یصارم نهیسک|  409

 

 نامه جبران خلیل جبران زندگی

سال   ژانویه  ششم  در  جبران  خلیل  در 1883»جبران  متوسط  طبقه  از  مارونی  خانواده  در  م 

(. » پدرش پیش از آن 437:  1987شد«)حطیط،  ای کوهستانی در لبنان زاده  ، ناحیه"البشری "

 " پترس"از ازدواج اول پسری به نام  -مادرش-که به قمار روی آورد، خوار و بار فروش بود. کامله

ای نزدیک و صمیمی داشتند و همین رابطه، کشش هنری جبران را  داشت. جبران و کامله رابطه

م به زندان 1895داشت. پدرش در سال    "ماریانه و سلطانه"کرد. او دو خواهر به نام  تقویت می

افتاد، و آنها برای گریز از فقر به آمریکا رفتند و در بوستون مقیم شدند. جبران در آن جا امکانات  

تحصیل برایش فراهم شد و در دوازده سالگی استعداد خود را در زبان انگلیسی و نقاشی آشکار  

 .کرد

م به خاطر تکمیل تحصیلات عربی به لبنان بازگشت تا در بیروت به تحصیل  1897در سال  

ای را با  م به بوستون بازگشت و دوستی عاشقانه19۰2در دبیرستان »الحکمة« بپردازد. در سال  

بیبادی   " برقرار کرد«)خالد،  که شاعری معروف و از خانواده  "ژوزفین  بود،  :  1983ای ثروتمند 

خواهرش و بعد مادرش و بعد از فاصله کوتاهی    "سلطانه"(. » همان سال به فاصله چند ماه  17

برادرش را به علت بیماری از دست داد. بعد از چندی جهت فراگیری نقاشی به پاریس    "پترس  "

یعنی کتاب»المجنون«)دیوانه( را آغاز  رفت و پس از دو سال به بوستون برگشت. او اولین کارش  

م به نیویورک رفت و 1912نقش ویراستار را برای آثارش داشت. در سال    "لماری سک"کرد و  

اش با نام » الأجنحة المتکسرة «) بالهای شکسته( را به عربی منتشر ساخت  تنها رمان بلند عربی

:  1992و فرهنگستان ادبیات عرب را با جمعی از شاعران عرب تشکیل داد« )جبران خلیل جبران،  

18 .) 

، نویسنده لبنانی ساکن مصر، یک رابطه ادبی و عاشقانه  "می زیاده"»در همان سال میان او و  

آغاز شد، این دو یکدیگر را فقط از طریق مکاتبات خویش که بیش از بیست سال به طول انجامید،  

شناختند و با وجود این به یکرنگی و درک نادری از یکدیگر دست یافتند که فقط مرگ جبران می

آن را از هم گسیخت. او بعد از چاپ کتاب »آلهة الأرض« در بیمارستان نیویورک درگذشت. پیکر  

او را به زادگاه خویش باز گرداندند و در زیر زمین صومعه ماراسه سرکیس در بشری جای دادند. 

میاز   او  المواکآثار  المتکسرة،  الأجنحة  المتمردة،  الأرواح  المروج،  عرائس  »الموسیقی،  ب، توان 

 ( 2۰: 1994نام برد»)جبر، النبی، یسوع بن الانسان، آلهة الأرض« و ... را 
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 عشق به وطن و توصیف زادگاه در اشعار گلچین گیلانی

 آن از معانی ادای  در و آورد می  عمل به تألیفی و تلفیق مختلف محسوسات از  که شاعر ذهن

 گلچین (.  1364:9 یوسفی،)است خویش مشهودات و محیط تأثیر تحت جوید، می مدد ها

 گیری  شکل های  سال که را خویش زندگی ابتدایی های  سال جبرانو جبران خلیل   گیلانی

زادگاهشان  به غربت،  در خود، اشعار  در همواره رو، این  از کردند؛ سپری  روستا در است، شخصیت 

 ادراکی و طبیعت به آمیز جذبه ای  علاقه با است  مرتبط  روستایی اشعار بنیاد د.ان داشته توجه

 دستغیب، )غریب و دورافتاده چیزهای  به  نسبت اشتیاق احساس و عادی  مردم از رمانتیک

 شهر به  روستا  از که  گلچین و جبران همچون شاعرانی ت گف توانمی بنابراین ( 134 :1385

 ضمیر در همچنان  روستا تأثیر اما،   کرد عادت آنجا به  شهر،  در سکونت از بعد و  کردند مهاجرت

 بین از را آن تأثیر نتوانست شهر های  شلوغی در زندگی گاه هیچ و ماند باقی آنها آگاه ناخود

 کلمات در تأثیر، این نمود که افزود روستا از ها  نآ پذیری  تأثیر بر  شهر در سکونت بلکه ببرد؛

 و است همیشگی شاعران، این نگاه  از روستا  در بهار ترتیب،  بدین و گشت نمودار آنها  اشعار و

 دو نخستین  زادگاه عنوان  به روستا  ستایش (.  215-214 :1981 فهمی، )نیست پایانی  را آن

 . است یافته تجلی گذشته خاطرات مرور و وطن برای  دلتنگی احساس قالب دو در شاعر،

 احساس .گردد می  انسان در غربت  و دلتنگی  احساس سبب اصلی،  وطن  و زادگاه از دوری 

 به تمایل غمگینی، از حاکی که است پیچیده شناختی و انگیزشی هیجانی، حالت یک غربت

 افراد جدایی درباره  هایی واکنش و  است خانه درباره  تفکر از ناشی درماندگی  و خانه به  بازگشت 

 این در(.  46 :139۰ اسماعیلی، و پروینی)گیرد می بر در نیز را آشنا های مکان و علاقه مورد

 سفر  به  دعوت دیگر،  های  زمان یا  فضاها  سوی  به  فرار موجود، زمان و محیط  از آزردگی  میان

 :1376 حسینی، سید)است رمانتیک آثار مشخصات از خیال، بال بر سفر  یا واقعی و جغرافیایی

 مسائل نویسنده، یا شاعر در نوستالژی  حالت ایجاد در تأثیرگذار عوامل ترین مهم از(.  181

 آباد، عباس عالی )است ...و روانی و روحی های  ویژگی فردی، مشکلات اجتماعی، سیاسی،

 .است خویش زادگاه و میهن  به  عشق نیز،  جبران و گلچین  شعر های  مایه بن از (155 :1387

 و محیط  نابسامان اوضاع  سبب به کردند، زادگاه ترک جوانی عنفوان در که سراینده دو این

 در که  آنجا تا  گرفتند؛  قرار نوستالژی  حس  تأثیر  تحت  شدت به  زیستند،  می  آن در  که  زمانی 

 چشم  به کردند، سپری  آنجا در که  خوشی روزهای  و طبیعت  روستا،  پای  رد اشعارشان  بیشتر 

 اروپا راهی و گفت  ترک را ایران سالگی، سه و بیست  سن در که گیلانی گلچین .خورد می

 و سیاسی  نامطلوب اوضاع  و چشید  را  غربت تلخ  طعم  جوانی، نخستین روزهای  همان از  شد،

 نابسامان سیاسی اوضاع و دوم جهانی  جنگ .افزود وی  غربت  برغم شخصی  زندگی ناگوار مسائل 
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 در خوبی  همدل  که  زنی  با  همنشینی همچون گلچین، شخصی مشکلات و  زمان آن مردم

 است؛ شاعر این در نوستالژی  حس برانگیزاننده عوامل از نبود، وطن از دوری  سخت روزهای 

 آرامش منبع او برای  روزی  که جست می  پناه روستایی  به موجود شرایط از گریز برای  وی  لذا،

 با که است بخشیده  خاصی طراوت  گلچین اشعار به گیلان،  محیط  تأثیر.  بود روح تسکین و

 این مثل  خوانیم می  که را گلچین شعرهای  برخی دارد؛ فرق سرایندگان دیگر از بسیاری  شعر

 وصف .هستیم سرگرم گردش و سیر  به مازندران دریای  ساحلی نواحی و ها جنگل در که است

 از باران  شعر (.534 :1379 یوسفی،.)است کرده  پیدا اصیل و محلی  رنگی او شعر در طبیعت 

 زادگاه یاد به  آن در که  است اصیل  و محلی رنگ این از خوب ای  نمونه  او، آثار ترین معروف

جبران خلیل جبران  و گیلانی  گلچین  شعر در رمانتیک های  جلوه  تطبیقی  بررسی به خویش

 .پردازد می آن طبیعت از برگرفته تصاویر خلق

 شیشه پشت به من / خانه بام بر خورد می / فراوان  گهرهای با / ترانه با باران  باز

 می  همچو /تر و تازه جنگل، توی /... / افتاده راه رودها /گذرها در / ایستاده تنها

 :1389 گیلانی، گلچین)  ه.پرند  زیبا كجا هر  /پر زدی می درختان  بر / دهنده مستی

2۰8- 215  .) 

 آن در که است محیطی از گرفته بر همگی کین و مهر نهفته  های مجموعه در اشعارش تصاویر

 : است یافته  نمو و رشد

 اینجا  توست مانند آری، /آرا دل بهشت اندازدم تو یاد / دم  هر انگلستان  سبزه

  (22۰ :همان)با زی اینجا توست مانند آری، / خرم

  :سراید می  چنین نوروز و  میهن  یاد به دیگر شعری  در و

 بر  كه جامی  ز تو زن  لب -خورشید ز  گشته  زرین  كه  جامی  ز  تو  زن  می  /!برخیز

 به  نوش می پیروز - گشته نو دیرینه میهن این  در باش خوش / جمشید زده لب آن 

  (244 :همان)زنورو به نوروز، به نوروز،

 مستی تو  یاد كه  / مست باده، بی  هستیم نوروز به  / دوردست میهن ای  تو  یاد به

 (361 :همان)دهد می  ما  به هستی ناب  می /دهد می  ما به

 برده پناه روستایش طبیعت  به  زندگی و مرگ نظیر مضامینی و عواطف بیان برای  حتی او

  :است
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  آمد  خوش» سرگذشت /مرگ و زندگانی های كشمکش / برگ هر نازک های  چین

 گذشته یادگار /دیروز دلکش های داستان  /جانسوز ناله و اشک و خنده /«بدرود  و

 (231 :همان) نابود

  :کند  می بیان بازگشت برای  را تصمیمش دیگر شعری  در و

 :پرسید خواهی  بیگانه مرد چو زد  خواهم در / رفت خواهم خانه  دوباره روز یک

 رفت خواهم خانه روز یک آری /خانه؟ در كیست :پرسید خواهم  /در؟ پشت كیست

-1۰3 :همان)رفت خواهم خانه دوباره روز ایک ...... / دیوانه مرد چو زد خواهم در /

1۰4 ) 

 در غربت  از هایی نشانه که شاعرانی .  گرفت او از را بازگشت  فرصت  نابهنگام  مرگ  که افسوس

  .اند داشته  مبذول  خود زادگاه به خاصی توجه است، پدیدار اشعارشان

 عشق به وطن و توصیف زادگاه در اشعار جبران خلیل جبران

 مارون عبود از شاعران معاصر چنین می گوید: 

»جبران شاعر، نویسنده، ادیب و فیلسوف و بنیانگذار قصه جدید در لبنان، خالق ادبیات لبنانی  

موسیقی او از چشمه ها و رودهای ماست و قلم او از قوس و قزح لبنان است،  و شرقی است.  

 (. 552:  1986جبران بوجود آورنده مکتب رمانتیسم و سمبولیسم است«) عبود، 

»نگاه به طبیعت در مکتب رمانتیسم و تعامل با آن، تفاوت اساسی با مکتب کلاسیک دارد.  

درادبیات کلاسیک طبیعت به عنوان یک ماشین که خداوند آن را طراحی کرده است و انسان به  

عنوان  حاکم بر آن، در نظر گرفته می شد، در حالی که در مکتب رمانتیسم این نگاه تغییر کرد 

رمانتیک به طبیعت به عنوان موجودی زنده که اجزای آن دارای هماهنگی هستند و    و ادیبان

 (.  52: 1375موجودیت مستقلی ندارند، نگاه کردند«)فورست،  

» جبران خود در میان دشت ها وتپه های لبنان پرورش یافت و از زیبایی فریبنده آن بهره  

گرفت. از آسمان آبی، صفای ذهن یافت و از گوارایی آب لبنان، گوارایی الفاظ و از لطافت نسیم  

 (. 68: 1384آن، لطافت روحش را به ارث برد«)سیدی، 

» سخت تحت تأثیر لبنان است و سپیدی برف، سبزی چمنزار، زردی بیابان، زوزه طوفان،  

غرش دره ها، شرشر چشمه ها و .. همه این تعابیر را از مناظر لبنان برگرفته است. طبیعت به  

 (.  69نظر او همان طبیعت جاندار است«) همان: 
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» سفر به وطن، زادگاه و محیط زیبا و مجلل و زیبایی کمال مطلوب که هنرمند رمانتیک 

أنا لبنانیٌ و  (. جبران به لبنان افتخار می کند»  1۰8:  1384آرزوی نیل به آن را دارد«)سیدی،  

)جبران، بی »لی وطنٌ إعتزَّ بمحسانِه«« و دوباره این افتخار را تکرار می کند:  لی فخرٌ بذلک

 (.  2۰8تا: 

به وطن خود می گوید: به خاطر علاقه ای که به سرزمین خود دارم،   زادگاهم را از عشق 

 دوست دارم و با عشقی که به میهن خود می ورزم، سرزمینم را دوست دارم.

لأرضِ  مُحبَّتی  من  بقسمِ  بلادی  أحُبُّ  لِبلادی،  محبَّتی  ببعضِ  رأسی  مسقَطَ  »أحُبُّ 

 (. 357)همان:  وطنی«

 »وطن گاهی فراتر از یک سفر جغرافیایی می شود. شرق به طور کلی وطن او می گردد: 

من شرقی ام و به آن افتخار می کنم. هرچند که روزگار مرا از سرزمینم دور می گرداند،  

همچنان که در اخلاق شرقی در گرایش های سوری و در عواطف لبنانی خواهم ماند«)جبران، بی 

 (. 2۰8تا: 

لبنان برای او یک آرمان    " البشری " جبران از وطن و زادگاه خویش سخن به میان می آورد و  

 شهر است و  حالت نمادین دارد. 

لبنان شما از شما و لبنان من از من است. لبنان شما و مشکلاتش برای شما و لبنان من و  

زیبایی هایش برای من است. لبنان شما با همه اغراض و درگیری ها برای شما و لبنان من با  

همه آرزوها  و رؤیاها برای من است. لبنان شما عقده و گره سیاسی است که روزگار می کوشد تا  

بگشاید اما لبنان من تپه های بلند و رفیع دارد که به سوی آسمان نیلگون کشیده شده  آن را  

 است. 

»لکُم لبنانِکُم و لِی لبنانی. لکم لبنانِکم و معضلَاتُه و لی لبنانی و جَمالُه. لکم لبنانِکم  

لبنانِکم   بما فیه من الأحلامِ و الأمانی.  لبنانی  المنازعِ و لی  مِن الأغراضِ و  بکلِّ ما فیه 

ن و جلالٍ  بهیبةٍ  تتعالی  فتلولُ  لبنانی  امّا  الأیامُ  حلّها  تحولُ  سیاسیةٌ  الأرزاقِ  عقدةٌ  حوَ 

 (. 522«)همان: السماءِ

»او یک رمانتیک است اما از شاگردان مکتب رمانتیک اروپائی نیست؛  طبع او تابع قواعد آن 

نیست و یکی از مکاتب آن را نپذیرفت؛ چون مکتب مهجری که او رئیس آن بود نسبت به قواعد  

شده   بافته  شرق  در  پودش  تارو  که  دارد  ای  ویژه  بافت  جبرانی  رمانتیسم  داشت.  دشمنی 

 (.  113:  1384است«)سیدی، 
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»آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی زمان های دیگر از مشخّصه هایی است که  

در آثار رمانتیک ها دیده می شود. به نظر آن ها باید از ناکامی، دلتنگی و سرخوردگی ها فرار 

تن کرد، فرار به رؤیا، به گذشته، فرار به سرزمین های دیگر و فرار به تخیل. همه اینها در آزوی یاف

 (. 179:  1371محیط زیبا و آرامش بخش است«)سید حسینی، 

آنها طبیعت ساده را می ستودند و در مقابل از زندگی شهری انتقاد می کردند. جبران به 

عنوان یک ادیب رمانتیک همین امر را بارها در آثار خود بیان کرده است. او در مقاله »مناجاة  

الأرواح« زندگی در روستا را با زندگی شهری مقایسه کرده و به تمجید زندگی روستایی در برابر 

 دگی شهرنشینی پرداخته است. زن

 او زندگی روستا را بسیار زیبا و دلپذیر توصیف نموده و می گوید: 

ساکنان روستا در کلبه های محقر خویش در دامان درختان گردو و بید آرمیده اند در حالی 

که بوی شکوفه های نرگس و زنبق در فضا پیچیده و با عطر گل یاسمین هم آغوش شده است و  

نسیم در فضا جاری شده و این عطر دل انگیز با نفس های پاک زمین به هم آمیخته، با امواج  

روح انسان را سرشار از لطافت و مشتاق پرواز کرده است و اکنون سپیده دمیده است و روستاهای 

آرمیده در آرامش برخاسته اند و صدای ناقوس ها در حال ترنمند و فضا را از ندای دل انگیز و  

می کنند و غارها این طنین    دوست داشتنی پر کرده اند و مردمان را از شروع نماز سحرگاهی آگاه

 را تکرار می کنند گویی تمام طبیعت به نماز ایستاده اند. 

»قد رَقَدَ سکَّان القُری فی اكواخِهم القائِمةِ بین أشجارِ الجَوزِ و الصَفصافِ. قد فاحَت  

و   الطیبةِ  الأرضِ  بأنفاسِ  تَمازجتَ  ثمَّ  الیاسمینِ  عطرَ  عانَقت  و  الزَّنبقِ  و  النَّرجسِ  روائحُ 

.. قد جاء الصباحُ سَرت مع تموِّجاتِ النَّسیم. فَملأَتِ النفسَ انعطافاً و حنیناً الی الطیرانِ .

فاستَفَاقَتِ القُری المتکئةُ بهدوءٍ و السکینةِ علی كَتَفَی الوادی و ترنَّمت اجراسُ الکنائس  

فملأت الاثیرَ  نداءً مستحباً معلنةً بدء صلوةِِِ الصباحِ فأرجَعَتِ الکهوفُ صدی رنینِها كأن 

 ( 295جبران، بی تا: الطبیعةَ بأَسرِها قامت مُصَلِّیةً«)

 از طرفی دیگر او زندگی در شهر را بی روح و پر از مشکلات اجتماعی توصیف می کند:  

صبح شده است و دستان سنگین روز بر خانه های کنار هم مسلط شده است و بیچارگان به  

سوی کارگاه های خویش روان شده اند در حالی که مرگ در روح آنان، در کنار زندگی ساکن  

شده و بر چهره های گرفته آنان سایه های ناامیدی و ترس ظاهر گردیده است، گویی که به سوی  

کشیده می شوند... و اکنون خیابانها آکنده از انسانهای حریصی است که به    معرکه ای کُشنده

سرعت در حال گذرند و فضا از صدای ناهنجار آهن پر شده است. شهر تبدیل به میدان جنگی  
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شده است که در آن قوی، ضعیف را بر خاک می افکند و ثروتمند ظالم با سوء استفاده از رنج  

 های فقیر بیچاره بر ثروت خود می افزاید.

ذهب   الثقیلةَ...و  النَّهار  أكُفَّ  المکردسَةِ  المنازلِ  فوقَ  انبسطَت  و  الصّباح  جاء  »قد 

مَلامحِهم  علی  و  الحیاةِ  بجوارِ  الموتُ  یقطُنُ  اجسادِهم  داخلَ  و  المعاملِ  الی  التعساءُ 

  المنقبضةِ قد بان ظلُّ القنوطِ و الخوفِ، كأنّهم منادون الی عراکِ هائلٍ مهلکٍ... قد غُصَّت 

الشوارعُ بالمسرعینَ الطامعینَ و إمتلأ الفضاءُ من قلقلةِ الحدیدِ، و أصبحَت المدینةُ ساحةَ  

جبران،    قتالٍ یصرعُ فیها القوی الضعیفَ و یستأثِرُ الغنی الظلومَ بإِتعابِ الفقیرِ المسکینِ«)

 (.314- 312بی تا:

 جبران در جای دیگر از خوشحالی خود در روستا و انزجار از زندگی شهری  چنین می گوید:  

دیروز بالای تپه های سرسبز گوسفندان را می چراندم و از زندگی مسرور و خوشحال بودم و 

شادی خود را با نوای نی ابراز می کردم. اما امروز اسیر طمع خویشم و مال باز مرا به مال دوستی  

 رهنمون می شود و می دانم که سرانجام مال اندوزی نگون بختی است. 

فی  أنفَخُ  و  بالحیاةِ  أفرحُ  و  المخضَّرة  الرَّوابی  تلک  بین  الغَنَمِ  أرعی  بالأمسِ  »كنتُ 

شبابَتی معلناً غبطی، و ها أنا الیوم أسیرُ المطامعِ یقودُنِی المالُ الی المالِ، و المالُ الی 

 (.  285«)همان: الإنهماکِ و الإنهِماکُ الی الشِّقاء

این چنین است که جبران زندگی در روستا را بر زندگی شهری ترجیح می دهد؛ او همانند  

نویسندگان و شاعران بزرگ رمانتیک، طبیعت و زندگانی روستایی را که دارای زیبایی های اصیل  

جبران  و گلچین و بدیع می باشد در برابر زندگانی پر مشغله و تصنعی شهری تمجید می نماید.

 روستا به  اشتیاق و میل  اند، شده متحمل غربت در که  هایی  سختی و  هارنج دلیل به  هم  خلیل

 پریشانیتصویری از   که  گردیده منعکس  اشعارشان بیشتر  در آنجا به بازگشت  برای  پردازی  رؤیا و

 رسیدن مقابل در غربت  در شاعر دو که است  هایی  سختی  و موانع از تعبیری  و شهر آشفتگی و

 از نمودی  عنوان به وطن گفت توان می ترتیب، بدین اند؛ شده مواجه آن با آرزوهایشان به

  .است داده اختصاص خود به را خاصی جایگاه  گلچین و جبران اشعار در طراوت و شادی 

 در اندیشه گلچین گیلانی  عشقنوستالژی 

 های  جلو با تاکنون،  آفرینش آغاز از که است  هاانسان دنیای  خاص ویژگی ورزیدن، عشق 

 زیبایی و عشق .است کرده پذیر تحمل انسان برای  را حیات رنج خود، دلنشین و رنگارنگ

 شاعران نگاه رو، همین از ( 68 :1377 مختاری،) اند بوده یکدیگر  با مکمل و همراه همواره
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 فراق و جدایی گونه هر .است ساخته خود متوجه هستند، زیبایی جستجوی  در که را رمانتیک

 دو عنوان به  نیز جبران و گلچین  .است داشته  خود دنبال  به  را شاعر حسرت معشوق، از

 عاشقانه  حسرت دردمندانه و دهند می سر ناله یار، از جدایی اندوه از رمانتیک،  برجسته  سراینده

  .کنند  می ابراز را خود

 بخش ترین موفق قضا از و است همراه معتدل  و نرم عواطف و احساسات با  گلچین اشعار

 ذهنیت  .است رمانتیک تغزلات شاعر او .است آن عاطفی سطح همین  گیلانی گلچین شعر

 او اشعار در صمیمیت  و صداقت( و  316 :1384 زرقانی، ت)اس  انگیز دل  و لطیف او عاشقانه

 :1392 سجادی، و آبادی  حسن)است معنوی  و لفظی  پیچیدگی هرگونه از عاری  و زند می موج

33) 

 اكنون  و  پژمرد ره به /بودم آورده گلی تو برای  بودم برده بویی كه گلشن آن  از

 89 :1389 گیلانی، گلچین ) «بودم خورده گل  از كه خاری  جز به /نیست كفم در

  :کند  می  یاد چنین  داشته او با  که خاطراتی و معشوق از او

 /بود داده دستم به روزی ای چهره گل گلی  از خود دفتر  در یافتم خشکی  برگ

 چون  كوتهی، خوب روز :بود خوبی روز دارم یاد اما /نیست یادم /پیش؟ سال چند

 (321 :همان)دیگر خوب روزهای

 : کند می زندگی معشوق، روی  دیدن امید  به و پرواز خوشبختی  سوی  به  خیالش در او

 دیدن  امید  و یاد ولی / زندگانی و مرگ یاد را دلم / جوانی خون  از سازد می تهی

 ( 244 :همان)نور هستی از كند می  پر  مرا تو

  :کشد می تصویر به دارد، را آرزویش که عشقی زیبایی و سادگی دیگر، سرودهای  در و 

 اگر پر زرین مرغک دو  این دارند / روزی خوش چه كه خویشتن به گفتم

 به عشق و سادگی  جز /فر بهشتی و عفیف و پاكیزه آنهاست زندگی زندگیست،

  (193: )همانگهر خوش و محبت با  و مکر بی / نیست دلشان 

 در گاه  او است؛  یافته تجلی شعرش دفتر در نیز او آمیز  راز طبیعت و خداوند به گلچین عشق

  :شود می  مواجه شکست  با تلاشش  اما  است، ازلی نور آن دیدن برای  تلاش

 برای خورشید و ستاره با سوزم می همیشه  /امید فریب در جاوید پرتو  برای

 دل در همیشه /نابیناست چشم و است باز  دفتر همیشه ناپیدا های واژه آن  خواندن 

 ( 29 :همان)معناست بی همیشه اما ...آری همیشه، /خدا زبان  تپد می  من
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 ای  پرده ایجاد سبب  هایمان، دل دوری  و سیاهی اما  است، نزدیک خدا که است  آن بر شاعر

  :است  گشته خدا و ما  بین  تاریکی

 همیشه / تاریک پرده است، نهان  تو رخ ولی /كوتاه شود می دیدار شب سیاهی

 بنوش  /... / سیاه  و دور ماست های دل آتش دود از نزدیک  شیشه است، آویزان 

 (36 :همان)ما سیاهی رود می فرو سپیده در كه بلبلا ای پاک، گلبرگ  ز باده

 نوستالژی دوری از معشوق در اندیشه جبران خلیل جبران

عشق و زن در آثار جبران جایگاه والایی دارد؛ چرا که  خود را مدیون زن می داند. در نگاه جبران 

چندین  عشق   جبران  زندگی  در  کند.  می  نزدیک  و  دهد  می  پیوند  یکدیگر  به  را  ها  انسان 

و   وصال  در  جبران  که  میشیلین هستند  و  هاسکل  ماری  زیاده،  می  دارد.  زن)معشوق( حضور 

 زندگی با آنها شکست خورد و تا آخر عمر ازدواج نکرد.

سالهای متوالی به یکدیگر نامه می نوشتند ولی هیچ گاه همدیگر  "می زیاده    "»جبران و  -الف  

 را ندیدند. این یک احساس و عشق رؤیایی بود که هیچ گاه به ازدواج منجر نشد. 
در سن    با    21»جبران  که  بود  هاسکل"سالگی  و    "ماری  هنرمند  فردی  ماری  آشنا شد، 

ثروتمند بود و جبران تحت حمایت مالی او قرار گرفت تا این که توانست با کمک او بسیاری از 

آثار و مقالاتش را به چاپ برساند. با کمک مالی او به پاریس رفت و به فراگیری هنر اقدام کرد و  

 آینده هنری و ادبی او شکل بگیرد.  باعث شد

یکی از شخصیت هایی بود که در زندگی جبران نقش عمده ای داشت؛ چرا  "ماری هاسکل"

که مدت زیادی بود که او را می شناخت. البته یک بار پیشنهاد ازدواج به ماری داده بود اما به 

 (. 127: 1384دلیل اختلاف سنی به او جواب رد داد. جبران تا آخر عمر ازدواج نکرد«)سیدی،

، که جبران نیمی از عمرش را با او زیسته است. اما در باره اش گفته اند که چنین  "میشیلین"

شخصیتی وجود ندارد؛ چون در میان نقاشی های جبران تصویری از او کشیده نشده است. او در 

سراسر زندگی جبران تأثیر گذاشته است. جبران قصد ازدواج با او را داشت اما سنت های موجود 

 (. 129بنان مانع ازدواج آنها شد«) همان: در ل

 جبران محبوب خود را به صبر دعوت می کند: 

محبوب من اشک مریز! ما بندگان عشق اینک از آن چشمانی روشن داریم. در مدرسه عشق   

صبر و شکیبایی را به ما آموختند. اشک مریز و آرام باش مگر ما بر سر عشق هم سوگند نشده  

می کنیم؟ رنج بینوایی و بیچارگی را؟ درد فراق   ایم؟ این همه درد و رنج را به خاطر چه تحمل

 را؟ مگر به خاطر عشق تحمل نمی کنیم؟ مرا از فراق گریزی نیست. 
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إنَّ المحبةِ التی شاءتَ ففتَحت أعینَنا و جعَلَتنا من عبادِها   »كفکَفی الدمعَ یا حبیبتی! 

تهبنا نعمةَ الصَّبرِ و التجلَّد. كفکفی الدمعَ و تعزّی لإننا تحافِلُنا علی دینِ الحبِّ، و من  

«) جبران ، بی تا:  أجلِ الحبِّ العذبِ نحتَمِلُ عذابَ الفقرِ و مرارة الشقاءِ و تباریحِ الفراق

277 .) 

  جبران خود را در عشق وفادار می داند و در راه عشق صبر و بردباری  خود را بیان می کند: 

محبوب   می دانی چقدر بردبارم؟  از آن سوی دریاها آیا ناله مرا می شنوی؟ محبوب من کجایی؟

 آه چقدر بزرگ است عشق و چه بی مقدارم من؟ من کجایی؟ هم اکنون کجایی؟

عالمةً بِصبری   هل أنت سامعةً من وراءِ البحارِ ندائی و إنتِحابی؟      »أین انتِ حبیبتی؟

) جبران، بی    «أین أنت یا حبیبتی أین أنت؟ آه! ما أعظَمَ الحبَّ و ما أصغَرَنِی؟  و تَجَلَّدِی؟  

   (.311تا: 

بودن با محبوبش را فراموش نکرده و آن را به یاد می آورد و به جبران روزها و شب های  

 محبوبش چنین می گوید: 

آیا به یاد داری آن لحظه ها را که شب هایی در پرتو روح فراگیرت همچون هاله ای می 

 نشستیم؟ 

به  هنگامی که فرشتگان عشق پیرامون ما در گذر بودند و درباره شگرد ارواح آواز می خواندند. آیا  

یاد داری آن لحظه ها را که در زیر شاخه های سایه گستر درختان می نشستیم؟ شاخه هایی را  

که ما را می پوشاندند و هیچ کس ما را نمی دید. تو گویی دنده های تن هستند که اسرار قلبی 

 مقدس را حفظ می کنند؟ 

»هل تَذكرینَ لَیالِی جمعَتنا و شعاعَ نفسک یحیطُ بنا كالهالهِ و ملائکهِ الحبِّ تطوفُ 

حولنا مُترَنمةً بأعمالِ الروحِ، و تذكرینَ ایامَ جلسنا بظلِّ الأغصانِ و هی مخیِّمةٌ علینا كأنَّها 

 ( 312«) جبران، بی تا: تحجبنَا عن البشََرِ مثلمَا تحجبُُ الضلوع اسرارَ القلبِ المقدسهِ؟

جبران عشق خود را در سینه نهان داشته و از این فراق ناله می کند و صبر را پیشه خود می 

 سازد و محبوب خویش را نیز به بردباری و صبر دعوت می کند. 

جبران  و گلچین .دارد دیگری  ضروریات و عالم  نیز احساس و دل طبیعت، و عقل کنار در

 .اند نموده ترسیم را عشق به  نسبت خود درونی هیجانات و احساسات لطیف، مضامینی با نیز

 و عشق لطافت و پاکی و هستند خود معشوق دنبال به عشق، آسمان در ساده زبانی با آنها

 هایی پردازی  رؤیا و تلاش تمام وجود با  ولی .کشند  می تصویر به  را معشوق از  دوری  رنجهای 

 عشق میان، این در .ماند می باقی دلشان در یار دیدار حسرت دارند، معشوق دیدن برای  که
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 وی  .بینیم نمی حجازی  شعر در را آن مصداق که دارد ای  ویژه جایگاه  گلچین شعر در الهی

 تلاش وجود با  که است  انداخته فاصله خداوند و  بندگان بین  که  داند  می  مانعی  را  ها دل دوری 

 . شود می مواجه شکست با  ازلی، نور دیدن برای 

 گیری نتیجه 

 و نوستالژی  روستاستایی،  کودکی، معصومیت  دوران به  بازگشت طبیعت،  با  یگانگی و  همدلی

 مشخصات ترین مهم از که شادی  و عشق و اندوه و غم ناامیدی، رؤیا، گذشته، ایام بر حسرت

 خاطرات مرور .2 .شود می  مشاهده  شاعر  دو این آثار  در فراوانی به  است،  رمانتیسم جنبش 

 چنانکه  شد؛ نخواهد فراموش و است جاودانه هنرمند  دو ذهن در همواره روستا  یاد و گذشته 

 احساسات و عاطفه به گرایش .3 .اند، پرداخته فراق و غم  اظهار و عشق وصف به  که اشعاری  در

 غزل و عشق .است مشهود شاعر دو اشعار بیشتر در رمانتیکی اندوه و درد نوعی با همراه عمیق

 او روی  یاد به  همواره شاعر و  است جمال و زیبایی  گاه جلوه که معشوقی برای  عاشقانه سرایی

 فردی  بیشتر گلچین  غم   .است مشهود شاعر دو و اشعار  که  است  زیبایی تصاویر از سراید، می 

جبران  غم آنکه حال و کند می حکایت داده دست از دوست و نامهربان یار از  همواره و است

 جانکاه اندوهی و آلود غبار  و دار تب  مردمانی  و آرام نا  ای  جامعه از و  است اجتماعی غم  ،خلیل

 . کند می  طلب برایشان را امنیت و آرامش آسایش، نهایت در و گوید می سخن
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